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 تا فروش آینده از تبدیل نفت به ثروت
 آیزاک ســعیدیان، اقتصاددان: هــر بار که 
قیمت نفت بالا می رود، در خاورمیانه جشن 
آغاز می شود و هر بار که قیمت نفت سقوط 
می کند، نگرانی و اضطراب به جان دولت ها 
می افتــد. گویی سرنوشــت اقتصادها نه به 
تولید، نوآوری و بهــره وری، بلکه به عددی 
گره خــورده که هر روز روی تابلوی بازارهای 
جهانــی تغییر می کند. اما هــزاران کیلومتر 
دورتــر از خلیج فارس، کشــوری وجود دارد 
که ثابت کرده می توان نفت داشــت، بدون 
آنکه اسیر نفت شد. نروژ با جمعیتی حدود 
۵.۵ میلیــون نفر و ذخایری که در مقایســه 
بــا غول های نفتــی خاورمیانــه چندان هم 
خارق العاده نیســت، امروز صاحب صندوق 
ثروت ملی نزدیک به دو تریلیون دلار است. 
عدد را یک بار دیگر بخوانیم: دو تریلیون دلار. 
رقمی که برای بسیاری از کشورهای نفت خیز 
بیشتر شــبیه یک رؤیاســت تا یک واقعیت 
اقتصــادی. ایــن ثــروت از آســمان نیفتاده 
اســت. نروژ نفت کشــف کرد، اما اشتباهی 
را که بســیاری از کشــورهای نفتی مرتکب 
شــدند تکرار نکــرد: تبدیل نفت بــه درآمد 
جــاری. درآمدهای حاصــل از فروش نفت 
و گاز را وارد بودجــه روزمــره نکرد تا صرف 
هزینه های کوتاه مدت، طرح های پوپولیستی و 
رضایت های آنی شود. پول نفت را برداشت و 
به دارایی های مولد جهانی تبدیل کرد. امروز 
صندوق ثروت ملی نروژ در هزاران شــرکت 
در سراســر جهان سهام دار اســت. در واقع 
نروژی ها نفت زیر دریای شمال را به مالکیت 
بخشی از اقتصاد جهان تبدیل کرده اند. آنها 
فهمیدند بشکه نفت روزی تمام می شود، اما 
سرمایه گذاری هوشمندانه می تواند نسل ها 
دوام بیاورد. بر اساس آخرین برآوردها، ارزش 
دارایی های صندوق ثــروت ملی نروژ از مرز 
دو تریلیون دلار عبور کرده اســت. این بدان 
معناســت که به ازای هر شــهروند نروژی، 
بیش از ۳۵۰ هــزار دلار دارایی مالی ذخیره 
شــده است. کمتر کشوری در جهان توانسته 
ثروتی چنین عظیــم را از یک منبع پایان پذیر 
طبیعی خلق کند. این صندوق امروز سها م دار 
هزاران شرکت در بازارهای مالی جهان است 
و عملا بخشی از درآمد نفتی نروژ به مالکیت 
بخشــی از اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
نکته مهم تر آن است که نروژ حتی در دوران 
رونق نفت نیز وسوسه نشد همه درآمدهای 
خود را خرج کند. سیاســت گذاران این کشور 
پذیرفتند نفت یک دارایی بین نســلی است، 
نه یک حســاب بانکی برای رفع مشــکلات 

کوتاه مدت دولت ها.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

ایلیا پیرولی: آیا واقعا با ارزان شــدن دلار، باید انتظار داشــت قیمت 
خودرو هم پایین بیاید  یا مســئله پیچیده تر از چیزی است که در نگاه 
اول به نظر می رسد؟  این روزها با عقب نشینی نرخ ارز، افت نسبی قیمت ها 
در بــازار آزاد خــودرو و افزایش امیدواری نســبت به کاهــش تنش های 
سیاسی، دوباره یک پرســش قدیمی به سطح آمده است: اگر در سال های 
گذشــته یکی از مهم ترین دلایل رشــد قیمت خودرو افزایش نرخ ارز بوده، 
حالا که دلار مســیر نزولی گرفته چرا همچنان از افزایش قیمت کارخانه ای 
صحبت می شــود؟ پرسش ســاده است، اما پاســخ آن در دل یک ساختار 

پیچیده اقتصادی پنهان شده است.
سال هاست صنعت خودرو و منتقدان آن از دو زاویه متفاوت به یک مسئله 
نگاه می کنند. خودروسازان می گویند هزینه تولید، حاصل جمع متغیرهای 
متعددی است؛ از نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تا دستمزد، هزینه های مالی، 
حمل ونقل و تأمین قطعه. در مقابل، افکار عمومی بیشتر یک تصویر خطی 
و قابل لمس می بیند: هر زمان دلار بالا می رود، اســتدلال افزایش هزینه ها 
پررنگ می شــود و هر زمان دلار پایین می آید، اثر آن در قیمت ها کمتر دیده 

می شود.
این همان نقطه ای است که بحث ها از اقتصاد فاصله می گیرد و به اعتماد 

عمومی گره می خورد.
اما واقعیت تولید، ساده و لحظه ای نیست. خودرویی که امروز از خط تولید 
خارج می شود، حاصل خریدها و قراردادهایی است که بخشی از آنها ماه ها 
قبل و با نرخ های متفاوت انجام شده است. به همین دلیل، کاهش نرخ ارز 

الزاما به معنای کاهش فوری بهای تمام شده نیست.
از ســوی دیگر، هزینه هــای اصلی تولید نیز فقط به ارز وابســته نیســتند. 
دســتمزد، حمل ونقل، هزینه های مالی و بســیاری از نهاده های داخلی در 
سال های اخیر مســیر افزایشی داشــته اند و برخلاف نرخ ارز، به سختی به 
عقــب بازمی گردند. اما این فقط یک روی ماجراســت. بــرای درک تصویر 

کامل تر باید به داده های واقعی تولید هم نگاه کرد.
بر اســاس گزارش شــاخص مدیران خرید (شــامخ) اتــاق بازرگانی ایران، 
وضعیت اقتصــاد در فروردین ۱۴۰۵ به یکی از ضعیف ترین ســطوح خود 
در ســال های اخیر رسیده است. شــامخ کل اقتصاد با عدد ۳۸.۵ و شامخ 
بخــش صنعت با ۳۷.۴، هر دو به طور معناداری زیر مرز ۵۰ قرار گرفته اند؛ 
مرزی که تفکیک کننده رشد از رکود است. این اعداد در عمل چه می گویند؟
واقعیت ارقام نشــان از آن دارد که اقتصاد در وضعیت انقباضی قرار دارد؛ 
نه به شکل مقطعی، بلکه در ســطحی که نشان می دهد بخش مهمی از 

فعالیت های تولیدی یا متوقف شده یا با حداقل ظرفیت ادامه دارد.
جزئیات این گزارش نیز همین تصویر را تأیید می کند. شاخص تولید کاهش 
محسوسی داشته و بســیاری از بنگاه ها از افت فعالیت یا توقف تولید خبر 

داده اند.
ســفارش های جدید نیز به پایین ترین ســطوح خود رسیده است؛ نشانه ای 

روشن از افت تقاضا و کاهش قدرت خرید.
در کنار آن، شــاخص اشتغال برای یازدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار 
دارد؛ موضوعی که از کاهش جذب نیروی کار و افزایش فشــار بر بازار کار 
حکایت می کند. در لایه های عمیق تر نیز نشانه های مشابهی دیده می شود؛ 
اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه، محدودیت های ارزی و افزایش 
هزینه های مالی، مجموعه ای از فشــارها را بــر تولیدکنندگان تحمیل کرده 
که به ســادگی قابل رفع نیست. در چنین تصویری، یک سؤال دوباره پررنگ 
می شــود: اگر حتی در شرایط کاهش نســبی نرخ ارز، شاخص های تولید و 
کســب وکار همچنان در محدوده رکودی باقی مانده اند، آیا می توان انتظار 
داشت صرفا تغییرات کوتاه مدت ارزی، مسیر قیمت گذاری در صنعتی مانند 
خودرو را به شــکل پایدار تعیین کند؟ واقعیت این اســت که بازار آزاد نیز 
در هفته های اخیر واکنش خود را نشــان داده اســت. کاهش قیمت ها در 
برخی بخش ها بیش از آنکه ناشی از تغییر هزینه تولید باشد، نتیجه تعدیل 
انتظارات تورمی و کاهش ریســک های سیاسی و اقتصادی است. این یعنی 

بازار بیش از گذشته به آینده نگاه می کند تا به هزینه امروز.
در این میان، مســئله اصلی شــاید نه افزایش قیمت باشد و نه کاهش آن، 
بلکه فاصله ای است که میان منطق اقتصادی تولید و برداشت عمومی از 

قیمت گذاری شکل گرفته است.
از یک سو خودروسازان بر ســاختار پیچیده هزینه ها تأکید دارند و از سوی 
دیگر افــکار عمومی به دنبال رابطه ای مســتقیم و قابل فهم میان دلار و 
قیمت خودرو اســت. این شکاف سال هاست حل نشــده باقی مانده و هر 
نوســان ارزی دوبــاره آن را فعال می کنــد. نه کاهش نــرخ ارز به تنهایی 
می توانــد تضمین کننــده کاهش قیمت خودرو باشــد و نــه افزایش آن 
توضیح دهنده کامل وضعیت فعلی صنعت خودرو است. اما در شرایطی 
که اقتصاد در ســطح کلان با نشــانه های رکودی روبه رو اســت، بازار آزاد 
به انتظارات واکنش نشــان داده و فضای سیاســی نیز آرام تر شــده است، 
شــاید مهم ترین مطالبه امروز نه تعیین قیمت، بلکه شــفافیت در منطق 
قیمت گذاری باشــد؛ شــفافیتی که بتواند میان واقعیت تولید و برداشــت 

عمومی از آن پل بزند.

امضای توافق نامه ایران و آمریکا، درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ را صعودی می کند؟

 توافق و چالش درآمدهای دولت
یادداشت یادداشت

اقتصاداقتصاد

شرق: اعــلام خبر نهایی شدن چارچوب توافق ایران و آمریکا، 
گرچه خبری مثبت برای بازارهای کشور بود و بهای دلار، طلا 
و خودرو را کاهشــی کرد، اما یک بُعد پنهان داشــت؛ ریزش 
قیمــت نفــت در بازار جهانــی بــه ۸۰ دلار، نگرانی کاهش 
درآمد نفتی کشور را به دنبال دارد؛ آن هم در حالی که جنگ 
خسارت درخور توجهی وارد کرده و هزینه های اداره مملکت 
را صعودی کرده و از آن سو درآمدهای مالیاتی  اقتصاد راکد و 

جنگ زده کاهشی شده است.

آن روی سکه قیمت نفت
پس از اعلام خبر نهایی شدن چارچوب توافق صلح ایران 

و آمریــکا، بهای نفت به کانال ۸۰ دلار ســقوط کرد. قیمت نفت در بحبوحــه جنگ در خلیج فارس و 
بسته شــدن تنگه هرمز تا ۱۱۷ دلار صعود کرد و پس از آن در کانال ۹۰ تا صد دلار نوســان داشــت، اما 
با خبر امضای قریب الوقوع توافق ایران و آمریکا، بهای نفت صبح دوشــنبه بیش از پنج درصد کاهش 
یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خبر داده بود که با امضای این توافق، کشتیرانی آزاد خواهد 
شد و از لغو محاصره های دریایی ایران و انسداد تنگه هرمز گفته بود. دیروز قیمت قرارداد ماه نخست 
نفت  خام وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) به حدود ۸۰ دلار برای هر بشــکه رسید، در حالی 
که نفت برنت، شــاخص بین المللی بازار، حدود پنج درصد افت کرد و به نزدیک ۸۳ دلار در هر بشکه 
رسید. هرچند  جزئیات این توافق هنوز روشن نیست و بناست  امضای این توافق نامه در روز جمعه در ژنو 
انجام شود، اما به نظر می رسد بازار نفت نسبت به گشایش در بازار جهانی خوش بین است. حال سؤال 
اینجاســت که امضای توافق بین ایران و آمریکا می تواند چاله های بودجه ای کشور را پر کند؟ در همین 
زمینه ســعید لیلاز، کارشناس اقتصاد، در نشســت مجمع کارآفرینان ایران گفته است: با امضای توافق 
بین ایران و آمریکا، قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار کاهش خواهد داشت. او هشدار داده است: «باید آگاه 
باشیم که در نهایت درآمد ما از فروش نفت به ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار محدود خواهد شد و لذا خواهش 
من از دولتمردان این اســت کــه این درآمد را به عنوان یک درآمد ناپایــدار ببینند و به اتلاف منابع روی 
نیاورند». لیلاز  با اشاره به اینکه شرایط جنگی موجب شد  نرخ تورم ایران بالا برود و نرخ رشد اقتصادی 
ایران پایین باشــد، تأکید کرد: «نسبت تشکیل ســرمایه به تولید ناخالص داخلی که زمانی بین ۳۵ تا ۴۰ 
درصد بود، امروز به ۱۸ درصد رســیده است». این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت های 
خود، بوروکراسی و فســاد را ریشه مشکلات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: «بوروکراسی اداری 
اجازه تشــکیل ســرمایه در ایران را نمی دهد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ۳۹ درصدی  چین در 
سال ۲۰۱۲ میلادی، حاصل افزایش بهره وری بوده است. استحضار دارید در برنامه چهارم، پنجم، ششم 
و هفتم توسعه ایران، رشد بهره وری یک سوم رشد اقتصادی دیده شده است؛ این در حالی است که رشد 
اقتصادی ما در سال باید از محل بهره وری تأمین شود». این کارشناس اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه 
بدهی دولت به شــبکه بانکی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سه  برابر و بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی 
۱۱ برابر شده است، پیشنهاد کرد که برخورد جدی با بی انضباطی مالی بانک ها از همین امروز آغاز شود.

دولت زیر فشار قیمت نفت
وضعیت نامشــخص درآمدهای نفتی سال جاری در حالی اســت که دولت پیش از جنگ و زمان 
تنظیم قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی کرده بود  درآمدهای نفتی امســال کاهشــی باشد. در بودجه سال 
۱۴۰۵، دولت پیش بینی کــرده بود  درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی حدود ۲۶۰ هزار 
میلیارد تومان باشــد که این رقم در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴، کاهشی ۵۶ درصدی را نشان می دهد. 
در قانــون بودجه ســال ۱۴۰۴، درآمد دولت از این بخش ۶۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده بود. 
با این  حال، تحقق نیافتن بخش عمده ای از این رقم در عمل، دولت را بر آن داشت تا در لایحه بودجه سال 
۱۴۰۵ برآوردی واقع بینانه تر را درج کند. همچنین در بودجه ســال ۱۴۰۵، در بخش واگذاری دارایی های 
سرمایه ای، درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان 
رسیده اســت. بر همین اســاس، دولت درآمد های حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق  و تهاتر نفت 
بابت تأمین فراورده های نفتی را تا ۷۰ درصد کاهش داده است. پیش بینی کاهش درآمد نفتی دولت در 
بودجه ۱۴۰۵ در شــرایطی غیرجنگی رخ داد و از ابتدای اسفند سال گذشته، کشور درگیر جنگی ۴۰ روزه 
شد که گرچه در ابتدا قیمت نفت را بالا برد و درآمد نفتی ایران را اندکی بهبود داد، اما این مسئله دیری 

نپایید و با محاصره دریایی کشور از ۲۴ فروردین، فروش نفت کشور تاکنون تقریبا متوقف شده است.
بر اساس برآورد کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه منتهی به ۲۱ خرداد، به ۲۶۰ هزار 
بشــکه سقوط کرده که یک ششــم دوران قبل از محاصره دریایی ایران توسط ایالات 
متحده آمریکا ســت و صادرات نفت از آب های ایــران به بازارهای جهانی نیز تقریبا 
متوقف شده اســت. توقف صادرات باعث شد کشــور مجبور به انبار کردن نفت در 
تانکرهای لنگر انداخته در آب های جنوب و همچنین تأسیسات ذخیره نفت خشکی 
شود. کپلر می نویسد: تأسیسات خشکی ذخیره نفت ایران تقریبا پر شده و تنها ۱۳.۵ 
میلیون بشــکه ظرفیت خالی مانده است. این رقم معادل یک هفته صادرات نفت 
ایران در دوران قبل از محاصره دریایی بوده و ایران مجبور به کاهش تولید شده است. 
ایران در زمان محاصره دریایی از ذخایر شــناور نفت در آب های آسیایی برای تحویل 
به مشتریان چینی استفاده کرده  و حجم ذخایر نفت شناور ایران در آب های آسیایی 
از ۱۳۰ میلیون بشکه در آغاز محاصره دریایی به زیر ۷۵ میلیون بشکه رسیده است. 
کپلر برآورد کرده است  اگر ایران نتواند محاصره دریایی را بشکند، در نهایت تا دو ماه 
می تواند تحویل نفت به مشتریان چینی را ادامه دهد. بر اساس این گزارش، ایران ماه 
گذشــته روزانه تنها ۱.۱ میلیون بشکه نفت به مشتریان چینی داده که یک سوم کمتر 
از ابتدای سال جاری خورشیدی اســت. همچنین در همین زمینه بلومبرگ گزارش 
داده اســت که تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشــته با افتی ۷۱۰ هزار بشکه ای به 
دو میلیون و ۳۴۰ هزار بشــکه رســیده که کمترین رقم در پنج سال گذشته است. این 
رقم نســبت به پیش از آغاز جنگ ۴۰روزه، افتی یک میلیون بشکه ای نشان می دهد. 

همچنین رویترز نوشته است:  تولید نفت اوپک در ماه گذشته 
دوباره یک میلیون بشکه افت کرده و بیشترین افت مربوط به 
ایران بوده است. تولید نفت اعضای اوپک در ماه گذشته به 
۱۶ میلیون و ۱۳۰ هزار بشــکه سقوط کرده که کمترین میزان 
از ســال ۲۰۰۰ میلادی است. با پیش بینی کاهش درآمدهای 
نفتی دولــت، کابینــه چهاردهم عمده تمرکــز درآمدهای 
خود را در ســال ۱۴۰۵ بر درآمدهای مالیاتی گذاشته است. 
بر این اســاس، دولت در قانون بودجه ســال ۱۴۰۵ مجموع 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور را حدود دوهزارو  ۹۶۱ تا 
سه هزار هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد که نسبت به سال 
۱۴۰۴ رشــدی در حدود ۴۲ درصــد دارد. با این حال، افزایش 
درآمد مالیاتی از اقتصاد راکد و حالا جنگ زده غیرواقع بینانه به نظر می رسید و گزارش ها حاکی از کاهش 

درخور توجه درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری است.

ریزش درآمدهای مالیاتی
بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماه ابتدایی سال جاری 
تنها ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که از لحاظ اسمی، ۲۹ درصد کمتر از دور مشابه پارسال است و اگر 
این عدد را به قیمت های سال ۱۴۰۰ حقیقی کنیم، درآمدهای مالیاتی نسبت به دو ماه ابتدایی پارسال 
در واقع ۶۰ درصد کاهش داشته است. این در شرایطی است که دولت برای سال جاری پیش بینی کرده 
بود  تقریبا نیمی از بودجه عمومی اش از مالیات تأمین شود. این مسئله سبب شده است  محمد هادی 
سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و آسیب دیدگی برخی 
صنایع بزرگ در پی جنگ اخیر، خواستار بازنگری در هدف گذاری درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ شود 
و بگوید  «رقم دوهزارو  ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی باید متناسب با 
واقعیت های جدید اقتصاد اصلاح شود». او گفته است: «در چند سال اخیر، مالیات سهم عمده را در 
تأمین منابع عمومی  و تأمین مخارج جاری دولت بر عهده گرفته است؛ به طوری که بالای ۷۰ درصد از 
مخارج جاری و نیمی از منابع عمومی بودجه دولت از طریق مالیات تأمین می شــود». رئیس سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر کشــور در شرایط خاصی به سر می برد، تأکید کرده است: «در 
سال گذشته فعالیت های اقتصادی با چالش هایی مواجه شدند؛ جنگ ۱۲ روزه در خرداد  و جنگ رمضان 
در پایان سال رخ داد. اتفاقی هم که در دی ماه افتاد، کسب و کارها را با چالش هایی جدی مواجه کرد. 
در این شرایط، نظام مالیاتی و مالیات ستانی باید مبتنی بر واقعیت ها باشد. ما خود را متعهد می دانیم با 
وجود ارقامی که در بودجه توسط مجلس به تصویب رسیده است، متناسب با واقعیت های روز بتوانیم 
مالیات ســتانی را انجام دهیم. اکنون در دولت این بحث مطرح است که شاید لازم باشد اصلاحیه ای 
نسبت به بودجه ۱۴۰۵ اتفاق بیفتد؛ چرا که لایحه بودجه ای که تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید، 
در شــرایطی بود که جنگی بر کشور حادث نشــده بود، اما ما امروز با شرایط متفاوتی مواجه هستیم. 
بنابراین به نظر می رســد لازم باشد در حوزه مالیاتی، اصلاحاتی صورت بگیرد که ما متناسب با همان 
عمل خواهیم کرد».  در این شــرایط، خبر نهایی شــدن چارچوب توافق صلح بین ایران و آمریکا منتشر 
شده اســت؛ چارچوبی که در برخی منابع از آن به عنوان تفاهم نامه ۶۰ روزه یاد شده است و محاصره 
دریایی ایران و انسداد تنگه هرمز را لغو می کند، اما از سایر جزئیات مفاد آن اطلاعی در دست نیست. 
این خبر گرچه توانسته  قیمت ها را به سرعت در بازارهای طلا، ارز و خودرو کاهشی کند، اما اقتصاددانان 

این روند را موقتی می دانند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شــرق» می گوید:  امضای این تفاهم نامه می تواند تورم انتظاری را تا 
حدی کاهش دهد، اما بسیاری از شاخص های اقتصادی و درآمدی دولت در هاله ای از نگرانی قرار دارد. 
از جمله اینکه وقوع جنــگ و از بین رفتن بخش درخور توجهی از ظرفیت تولید که ارزآور بوده  ، نه تنها 
کفه هزینه های دولت را سنگین تر کرده ، بلکه درآمد دولت را کاهش داده است. از آن گذشته، با کاهش 
قیمــت نفت، درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا می کند. این اقتصاددان در ادامه می افزاید:  اگر آمریکا 
موافقت کند پولی آزاد شــود، رقم اموال بلوکه ایران در مقابل چاله های هزینه ای چندان درخور توجه 
نیست. اموال بلوکه کشور حدود ۲۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود، البته به استثنای پولی که نزد چین 
وجود دارد، در مقابل دولت خســارت جنگ را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حساب، 
کارشناسان اقتصاد به دولت پیشنهاد می دهند که نه تنها بودجه کشور متناسب با شرایط فعلی اصلاح 

شود، بلکه دولت در اقتصاد انضباط پیشه کند و تا حد ممکن هزینه ها را کاهش دهد.
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